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تراز دریاچه ارومیه طبق آخرین پایش به یک هزار و ۲۷۱ متر و ۴۱ سانتی متر رسید که در مقایسه با زمان  مشابه سال گذشته، یک متر 
و پنج سانتی متر افزایش دارد .   فرهاد سرخوش، رئیس دفتر استانی ستاد احیای  دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی با اعلام این که تراز 
دریاچه ارومیه نسبت به کمترین سطح ثبت شده برای آن  یک متر و ۳۹ سانتی متر افزایش یافته، گفت:   »این دریاچه به دلیل حل شدن 
نمک در آب در برخی نقاط  عمیق تر شده است .   هرچند میزان تبخیر در دریاچه ارومیه به دلیل افزایش عمق و میزان ورودی آب نسبت 
 به سال گذشته کم شده، ولی تراز دریاچه تا پایان فصل گرما به روند کاهشی خود ادامه خواهد داد .  « به گفته  او مساحت دریاچه ارومیه به 

۲ هزار و ۹۰۳ کیلومتر مربع رسیده و وسعت آن نسبت به زمان مشابه سال  گذشته یک هزار و ۷۲ کیلومترمربع افزایش دارد . 

 تراز دریاچه ارومیه 
 یک متر و پنج سانتی متر
 بیشتر از سال گذشته
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در هر یک از اتاق های منزل 
یا محل کار مکان های امن را 

تعیین کنید. این مکان می تواند 
زیر یک میز محکم، یا کنار 

دیوار داخلی به دور از پنجره 
باشد.

لیلامهداد|تنها نشانی اش تخته  ســیاهی است کنار در 
ورودی پاســاژی در خیابان ایرانشهر که با گچ روی آن نوشته 

شده: »کافه تلما«. 
چند پله را باید پایین بروید و از کنــار گلدان های کوچک 
بگذرید تا وارد »تلما« شــوید. کافه ای ســاده، کوچک و دنج 
که گوشه ای از آن را راحتی های ســبز تیره پر کرده اند و جان 
می دهند برای دورهمی  هــا و گپ وگفت های داغ روزانه. بقیه 
کافه را میزهای چوبی با صندلی های مشکی پوشانده اند. روی 
یکی از دیوارها چند آینه گرد بدون قاب جاخوش کرده و جای 

خوبی اند برای عکس های یادگاری.  
»کیمیا« و »عزیزالله« مشتری های هر روزه »تلما« هستند و 
از روزی که استوری های دوستانشان را در اینستاگرام دیده اند 
مشتری پروپا قرص کافه شده اند و در همین یک ماه دوستان 
زیادی از هم وطنانشــان پیدا کرده اند. »کیمیا« مثل بیشتر 
مشتری های کافه تلما، متولد ایران است. »روز افتتاحیه نبودم، 
اما استوری ها را که دیدم شدم مشــتری ثابت کافه. سادگی 
محیط بیشــتر جذبم می کند و تک تک موارد منو را امتحان 
کرده ام. قهوه  های »تلما« حرف ندارد. من بعد از استرس های 
روزانه خودم را به »تلما« می رســانم تا کمی آرام شوم و فکرم 

آزاد شود.«
»کیمیا« از 10سالگی در کارگاه های خیاطی کار می کند و 
حالا که 21سال دارد، در مزون لباس عروس کار می کند. او با 
هیجان صحبت می کند و آخر هر جمله ای که می گوید، »حتما 
همین طور می شــود« هم می آید: »خودمان برایش مشتری 
می آوریم و هر روز برایش استوری می گذاریم. باید پشت هم 
باشیم. بعضی از دوستانم را هم آورده ام اینجا، فرقی ندارد، هم 
دوستان ایرانی ام را هم همشــهری هایم را.« کیمیا خیاطی 
را اجبار اقتصادی و وضع خانوادگی اش می داند، اما شــیفته 
نقاشی سیاه قلم و ورزش است، برای همین با تمام مخالفت های 
خانواده اش برای آنها وقت می گذارد. »بیشــتر خانواده های 
افغانســتانی شــدیدا ســنتی اند و خیلی به دخترها سخت 
می گیرند، اما حتما می روم کانادا و همان جا زندگی می کنم. 
ایران را دوست دارم، اما خیلی وقت ها دلم از ایران گرفته، وقتی 
بعضی رفتارها را می بینم.«    »عزیزالله«  از همان روز افتتاحیه 
هر شــب به کافه سر می زند. علوم سیاســی می خواند و بین 
مشتری ها محبوبیت خاصی دارد. »روزی شعبه دوم »تلما« 
را در گل سرخ راه  می اندازیم«، منظور عزیزالله از »گل سرخ«، 
جایی اســت مثل تئاترشــهر تهران پر از کافه و کتابفروشی، 
در کابل: »یک روز »تلما« را در گل ســرخ خواهیم داشــت. 
جوان های افغانستان همیشه درگیر جنگ بودند و هیچ حس و 
تجربه ای از کافه نشینی و کافه گردی ندارند. پنج میلیون مهاجر 
در ایران زندگی می کنند و بیشترشان در مراسم های فرهنگی 
مثل جشن استقلال افغانستان دور هم جمع می شوند، برای 
همین جایی مثل کافه فرصت خوبی اســت تا بیشتر دور هم 
جمع شویم و از آرزوها، امیدها و دغدغه هایمان برای هم بگوییم 

و از همفکری هم استفاده کنیم.«  
 عزیزالله از 9ســالگی در کارخانه های سنگ کار می کرده و 
حالا هم برای تامین مخارج خانواده اش در همین کارخانه ها 

کار می کند، برای 2میلیون و 500هزار 
تومان: »شرایط محیطی و اجتماعی 
ایران به گونه ای بوده کــه پدران مان 
را به کارگری ترغیب کرده و اغلب ما 
از خانواده های کم بضاعت هســتیم. 
شــرایط اقتصادی مان باعث شــده 
بیشتر هم نسلانم بچه های کار باشند، 
برای همین جایــی مثل »تلما« به ما 
کمک می کند تا دور هم بنشینیم و از 
آینده ای بگوییم که حتما قشنگ تر از 

امروز است.« 
»تلما«برایماتنهایککافهنیست

»از ای آواره، از ای سرگردان، از ای تنهایی و از از ای زندان 
به کابل جان به کابل جان به کابل جان ســلام، افغانستان 

سلام«
»صابر« کُنج راحتی لم داده، زده زیر آواز و دوروبری هایش را 
برده به کابلی که آرزو دارند. پاتوق »مینا«، »زینب« و »احمد« 
هم کافه »تلما«ســت.  »تلما یعنی امید و انسان به امید زنده  
است. اگر پای صحبت تک تک همشهری هایم بنشینید، کلی 
درددل دارند، اما همیشه به آنها می گویم اینها گذشته و باید به 
آینده امید بست. با تمام غربت و تبعیض ها ایران را دوست دارم، 
چون در بیشــتر محلاتش زندگی  کرده ام. من با مانی رهنما، 
حامی ایران و موسیقی بزرگ شده ام و همه اینها را دوست دارم، 
اما یک روز به افغانستان برمی گردم، روزی که صلح همه گیر 

شود.« 
»صابر« همان طور که با فنجان قهوه اش بازی می کند، برای 

همشهری هایش از سازش و دنیای پر از صلح می گوید: »این 
کافه محل دورهمی خوبی اســت و با بیشتر بچه ها همفکری 
می کنیم. با دوســتان ایرانی و همشــهری هایمان. از همین 
همفکری ها و دورهمی هاســت که می تــوان ایرانی زیباتر و 
افغانستانی قشنگ تر ساخت. بیشتر ما با دوستان ایرانی مان 
بزرگ شده ایم و کمتر پیش آمده که بتوانیم با همشهری هایمان 
باشیم، برای همین »تلما« برای ما نعمتی است.« »صابر« تئاتر 
می خواند و می خواهد در رشته پرستاری ادامه تحصیل بدهد. 
»به دوستان ایرانی ام هم کافه را توصیه می کنم و بعضی از آنها 
مشتری »تلما« شده اند، اما بزرگترین مزیت این کافه دورهمی 
همشهری هاست. با هم کتاب می خوانیم و کتاب ها و فیلم هایی 
که دیده ایم را به هم معرفی می  کنیم. از دردهایی که پشت سر 
گذاشــتیم برای هم حرف می زنیم، از آرزوهایمان می گوییم. 
»تلما« برای ما تنها یک کافه نیست، این جا امید را برایمان زنده 

کرده است.«        
»صابر«، »مینا« و »احمد« از طریق دوستانشــان با کافه 
آشنا شده اند و حالا هر شــب برای دقایقی هم شده به آن سر 
می زنند. »احمد« در قم به دنیا آمده و بزرگ شــده و به گفته 
»مینا« هر شب بخشــی از خاطراتش را برای بچه ها تعریف 
می کند. »احمد« شیفته پاستای »تلما«ست: »این کافه به من 
خیلی کمک کرده. واقعا از همه چیز و همه کس ناامید بودم، اما 
با دیدن همشهری هایم امید دوباره در 
زندگی ام معنا پیدا کرده است. عزیزالله 
آرزوها و حرف های خوبی دارد و خیلی 
چیزها از او یاد گرفته ام. از جســارت 
»کیمیا« بــرای آرزوهــای بزرگش 
خوشش می آید. شــاید این حرف ها 
برای شــما عجیب باشد، اما در غربت 
تک تک اینها برای ما معنی زندگی و 

فردای بهتر را می دهد.«     
»کمیجابیفتیم،دســرهاو
غذاهایافغانستانرامیتوانید

در»تلما«تجربهکنید«
حامد آذر و فاطمه جعفری دو افغانســتانی متولد ایران اند 
که کافه خودشــان را در تهران راه انــدازی کرده اند، تا محلی 
باشد برای دورهمی همشهری هایشان و همفکری با دوستان 
ایرانی شــان. یک ماهی می شــود که »تلما«راه اندازی شده و 
صفحات اینستاگرام پر شده از اســتوری آدم هایی که تجربه 
این کافه را داشــتند. »تلما« کافه ای ساده بدون هیچ تزیین و 
دکور متداول کافه های تهران است، اما صحبت ها، دوستی ها 
و بحث های داغ روزانه اش آن جا را محل دوست داشتنی برای 
جوانان ایرانی و همشهری های حامد و فاطمه کرده، تا جایی 
که بعضی از آنها هر روز بعد از تمام شدن مشغله هایشان سری 
به »تلما« می زنند، تا خســتگی ها و دغدغه های روزانه شان را 

فراموش کنند.
حامد دانشجوی عمران است و متولد ایران. بیشتر از 20 سال 
از مهاجرت خانــواده اش می گذرد و با این حــال هنوز این جا 

احساس غربت می کند. »کافه محیط دوست داشتنی ای است. 
مثل همه هم سن وسال هایم با دوستانم کافه زیاد می رفتیم. 
کافه گردی مان از دوران دانشگاه شروع شد و حالا کافه خودمان 
را داریم.« بالا و پایین زندگی حامد به 24ســاله ها شــباهتی 
ندارد، چون در همه این ســال ها تجربه جوشکاری، آهنگری 
و خیاطی را دارد و حتی مدتی در کار بازیافت بوده اســت. »از 
بچگی دوست داشتم کمپانی  داشته باشم و بچه های بااستعداد 
را دور هم جمع کنم، اما این آرزو در بچگی ماند تا این که خیلی 
اتفاقی با فاطمه آشنا شدم. در آن دوران فاطمه بازیگر تئاتر بود 
و با بچه های تئاتر و دوستانم می رفتیم کافه، البته گاهی اوقات 
برخوردهای خوبی با ما نمی شد تا این که گفتیم چرا خودمان 
کافه نزنیم؟ و حالا یک ماهی می شــود ایده مان عملی شــده 

است.«        
حامد هربار از فکر این که تا آخر آهنگر باقی بماند، می ترسیده 
و هیچ وقت دوست نداشته مانند اســتادکارانش تا آخر عمر 
پتک بکوبد و چشــم به آهن گداخته بیندازد، برای همین به 
آرزوهایش فکر می کرده تا از میان آنها یکی را با سرنوشــتش 
گره بزند. »عکاســی تئاتر را هم تجربه کــرده ام، حتی مدتی 
برای عکاســی تئاتر می رفتم. از همان جا بــا بچه های تئاتر و 
عکاس ها آشنا شدم. فاطمه  عاشق کافه بود و اوقات فراغتش را 
با دوستانش در کافه ها می گذراند. تمام بچه های تئاتر و عکاسی 

جمعه ها در پارک لاله یا تئاترشهر دور 
هم جمع می شدند و بعد از مدتی من 
و فاطمه به این نتیجه رسیدیم که چه 
خوب می شــود بچه ها این دورهمی 
را در کافه خودمان داشــته باشــند. 
دوست داشتیم همشهری هایمان که 
در عرصه های مختلف کار می کنند، 
دور هم جمع شــوند؛ جایــی برای 
همفکری ها و گفتن از ایده ها و آرزوها. 
بیشــتر همشــهری هایمان سر کار 
می روند و شاید کمتر پیش بیاید که 

بتوانند دور هم جمع شوند و کمتر همدیگر را می بینند، اما حالا 
»تلما« بهانه خوبی است برای تازه کردن این دیدارها.«     

»تلما« حاصل دسترنج و ایده جوانان افغانستانی است. حتی 
فاطمه گاهی منو را در دست می گیرد و به مشتری ها خوشامد 
می گوید. حامد از رفتن به آشپزخانه ابایی ندارد و گاهی اوقات 
که کار زیاد باشد، پیشبندش را می بندد و دستکش هایش را 
دست می کند تا کار سریع تر پیش برود، البته دوستان شان هم 
رفاقتی کمک می کنند. »اینجا به همه همشهری هایم تعلق 
دارد و هرکدام تا جایی که توانسته اند کمک حالمان بوده اند؛ 
به عنوان مثال »کفایت بیگی« سرآشــپز بــزرگ و باتجربه 
افغانستانی در ایران از زمان مطرح کردن ایده مان مشوق ما بود 
و هنوز هم با اشــتیاق بالا به ما کمک می کند با وجود این که 
سرش خیلی شلوغ است یا »میثم جلالی« یکی از باریستاهای 
خوب و حرفه ای است که بار را برایمان راه اندازی کرد. واقعیت 
این اســت که مهاجران در ایران خیلی ضعیف اند و اگر به هم 

کمک نکنند، دیده نمی شوند.«    
»فهرســتیبهمادادندکهپربودازمشاغلیکه
افغانستانیهامیتوانستندانتخابکنند؛ازکارگر

ساختمانی،جوشکاریتاسیرابیپاککن«
فاطمه توانســته بــه کمک حامــد در 21ســالگی طعم 
عملی شدن ایده اش را بچشد. دانشجوی رشته حقوق دانشگاه 
ملارد است و ساکن کرج. »برای تلما اصلا تبلیغات نداشتیم 
و دوستان و مشتریان مان برایمان تبلیغ می کنند تا جایی که 
همشهری هایمان که ساکن اروپا هستند با دیدن پست های 

اینستاگرامی دوستانمان وقتی آمدند ایران، به تلما سر زدند.«
حامد و فاطمه تصمیم می گیرند ایده شان را عملی کنند و 
بعد از مخالفت شدید خانواده ها و پافشاری آنها، برای گام اول به 
اتحادیه می روند اما امیدی نداشتند چون فکر نمی کردند چنین 
ایده ای را قبول کنند اما در ناباوری مانعی وجود نداشته و گام 
بعدی شان این بوده که کارشان را از طریق اداره کار دنبال کنند. 
»جواب سربالا می دادند و حتی به ما گفتند شما حق چنین 
کاری را ندارید! در اداره امور اشتغال اتباع خارجی فهرستی به ما 
دادند که پر بود از مشاغلی مثل کارگر ساختمانی، جوشکاری و 
... . فاطمه وقتی این برخوردها را دید بغض کرد، اما ناامید نشدیم 
و به کمک دوستان و با پشتکارمان توانستیم موانع مجوز گرفتن 

را پشت  سر بگذاریم.«   
حامد از وقتی خیلی کوچک بوده 
مانند بسیاری از همشهری هایش کار 
می کرده؛ کاری سخت که نتیجه آن 
شــده بود پس اندازی برای پا گرفتن 
ایده اش. »خیلی هــا می گفتند با این 
پول و با توجه به تحصیلاتم می توانستم 
به اروپا مهاجرت کنم، همان طور که در 
این مدت دوستانم مهاجرت کردند اما 
من برای ماندن دو دلیل بزرگ و مهم 
داشــتم؛ یکی خانواده  ام و وابستگی 
عاطفی ای که به آنها دارم و دیگری به 

ثمر نشستن ایده ام.« 
حامد و فاطمه هرچه پس انداز داشتند را پای تصمیم شان 
گذاشــته اند. دکور »تلما« هم دسترنج خودشان است و برای 
این که هزینه هایشــان را پایین بیاورند، میزها را خود حامد 
ساخته چون کافه مرکز شهر است و هزینه بیشتری برای رهن 
نیاز داشته. »تلما تنها محل دورهمی افغانستانی ها نیست و از 
ایرانی ها هم استقبال می شود. ما دوســت داریم از المان های 
افغانستان هم در کافه استفاده کنیم، البته فعلا برای این کار 
زود اســت چون نمی خواستیم وقتی مشــتری های ایرانی 
می آیند این جا معذب شــوند و فکر کننــد »تلما« تنها برای 
همشهر ی هایمان است. ما همیشه این تفاوت ها را دیده ایم و 
نمی خواستیم دوستان ایرانی مان هم چنین احساسی را تجربه 
کنند، البته وقتی »تلما« کمی معروف شود، یکسری المان ها، 
دسرها و غذاهای محلی افغانستان را اضافه می کنیم تا دوستان 

ایرانی مان با فرهنگ افغانستان بیشتر آشنا شوند.«   

 افغانستانی کوچک
در قلب تهران

گزارش »شهروند« از »تلما«، نخستین کافه ای که در تهران دو جوان افغانستانی 
آن را راه اندازی کرده اند و این روزها پاتوق جوانان افغانستانی شده است

گفت وگو با »کفایت بیگی« یکی از سرآشپزهای معروف 
افغانستانی که برای جوانان افغانستانی در حوزه 

آشپزی کارآفرینی می کند

 همه »ما«
کارگر ساختمانی نیستیم

آشپزی همیشه بخشی از زندگی  کفایت بیگی بوده و 
حالا سال هاست همه کارش شده آشپزی. 9سال بیشتر 
نداشت که در مزارشریف درس می خواند و برای خودش 
آشــپزی می کرد. وقتی کنار خانواده برگشت با مادر در 
آشپزخانه بود و در میهمانی ها آشپزی می کرد تا این که 
تصمیم گرفت بیاید ایران. 12-13 ســال از آن تصمیم 
می گذرد و حالا یکی از سرآشپزهای معروف است. منوی 
»تلما« را بیگی تنظیم و به حامد و فاطمه کمک کرده تا 

کافه خودشان را راه  بیندازند. 
آشپزیهمیشهباشمابوده.چهشدنامکفایتبیگی

سرزبانهاافتاد؟
وقتی آمدم ایران، اولین کاری که پیشنهاد دادند کارگر 
ساختمانی بود. به اجبار پذیرفتم اما همان دوره هم برای 
150پرسنل شــرکت ساختمانی آشــپزی می کردم تا 
این که کار در رستوران پیشنهاد شد و بدون این که تعلل 
کنم، پذیرفتم. در رستوران )پاپا( خیابان فرشته مشغول 
به کار شدم. همیشــه از پنجره کوچکی که به آشپزخانه 
راه داشــت، نگاه می کردم و در دلم آرزو می کردم روزی 
آن طرف پنجره کار کنم. خدا صدایم را شــنید و به عنوان 
ظرف شوی وارد آشپزخانه شدم. یک ماه ظرف شویی  ادامه 
نداشت، چون با سوال از آشپزها و نگاه کردن به دستشان 
متوجه کنجکاوی ام شدند و شدم کمک آشپز. همین طور 
ادامه دادم و ســخت کار کردم و حالا هم آشپزی تدریس 
می کنم و هم پروژه راه اندازی کافه ها و رســتوران ها را به 

عهده می گیرم.
درزمینهآشپزیتحصیلکردهاید؟

وقتی آمدم ایران، آشپزی به اندازه حالا میان مردم جا 
نیفتاده بود تا جایی که من حتی نمی گفتم آشپز هستم 
چون می گفتند »نزدیک نشو حتما بوی پیاز می دهی«. 
امکانات زیادی نداشــتم برای همین بیشــتر انرژی ام را 
گذاشتم روی مطالعه به طوری که 60جلد کتاب خواندم، 
البته حالا آشپزی در ایران به عنوان یک هنر شناخته شده 
است، اگرچه راه زیادی در پیش دارد تا به پای کشورهای 
دیگر برسد، چون آنها مدارس آشپزی دارند و از ابتدا اصول 

آشپزی را یاد می گیرند. 
حالاوبعدازاینســالهاچهفعالیتهایدیگریدر

حوزهآشپزیمیکنید؟
به سراسر ایران ســفر کرده ام و رستوران های مختلفی 
را راه  انداخته ام؛ در شمال، مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز 
و .... البته در تهران بیشتر از همه. کلاس های بین المللی 
برگزار و آشپزی ملل را تدریس می کنم؛ آشپزی اروپایی، 
مدیترانه ای و .... شاگردهای زیادی تربیت کرده ام که در 
کافه ها و رســتوران های معتبر کار می کنند اما به دلیل 
مشــکلاتی که امکان دارد برایشــان پیش بیاید گمنام 
مانده اند. شاگردانی هم داشته ام که به رستوران های دوبی 
معرفی کرده ام، به طوری که درحال حاضر یک پسر 17-

18 ساله در یکی از رستوران های معروف دوبی سرآشپز 
است. 

آشناییتانبا»تلما«ازکجابود؟
 تلما کافه بچه هاست و به آن امید زیادی بسته ام. وقتی 
حامد و فاطمه ســراغم آمدند و از ایده شان گفتند خیلی 
خوشحال شدم و یکی از مشوق هایشــان بودم، حتی در 
برهه ای که خانواده شان مخالفت کردند، پادرمیانی کردم 
و گفتم اجازه بدهید ایده شان را عملی کنند، چون حتی 
با وجود شکست در این ایده جسارت بچه ها قابل احترام 
است. با همه مشغولیت هایی که داشتم برای بچه ها وقت 
می گذاشتم و راهنمایی شان می کردم تا زودتر به نتیجه 
برســند. خوب به خاطر دارم کلی بــا صاحب ملک برای 
بچه ها حرف زدم تا این فرصت را به آنها بدهد. »تلما« آینده 
خوبی می تواند داشته باشد چون هر کاری با عشق شروع 

شود، موفق خواهد بود. 
چطوربرای»تلما«تبلیغشدهوتوانستهدریکماهکار

مشتریهایثابتخودشراداشتهباشد؟
هر رستوران و کافه ای بین 6 ماه تا یک سال خاک خوری 
می کند تا شناخته شود اما »تلما« بدون هیچ تبلیغات و 
بیلبوردی مشتری  ثابت پیدا کرده. بیشتر کسانی که به 
»تلما« می آینــد آن را به دیگران معرفــی می کنند. در 
پیج هایشــان از آن می گویند و به دوستانشــان توصیه 
می کنند بــرای یک بار هم که شــده »تلمــا« را تجربه 
کنند.  این کافــه از نظر معنوی حس خوبی به من و همه 
همشــهری هایم می دهد. روز افتتاحیه 200-300 نفر 
آمده بودند که تنها پنج درصدشــان ایرانی بودند. بیشتر 
همشهری هایی که آن روز در »تلما« دیدم دانشجو و اهل 
کارهای فرهنگی بودند و همین حس خوبی داشت، چون 
همیشه وقتی صحبت از افغانستان می شود، همه آدم هایی 
را به خاطــر می آورند کــه کارگر ســاختمان اند. خیلی 

خوشحالم. آن شب افغانستان کوچک را در »تلما« دیدم.

»خیلیهامیگفتندبااینپولو
باتوجهبهتحصیلاتممیتوانستم
بهاروپامهاجرتکنم،امامن

برایماندندودلیلبزرگومهم
داشتم؛یکیخانوادهامووابستگی
عاطفیایکهبهآنهادارمودیگری

بهثمرنشستنایدهام«

»روزیشعبهدوم»تلما«رادر
گلسرخراهمیاندازیم«،منظور
عزیزاللهاز»گلسرخ«،جایی
استمثلتئاترشهرتهرانپر
ازکافهوکتابفروشی،درکابل:
»یکروز»تلما«رادرگلسرخ

خواهیمداشت

»روزاولتنهادوفیشزدیمآنهمبافاصلهچهار،پنجساعته.ناامید
شدهبودیم،اماهرچهپیشرفتیم،وضعبهترشد«

محمدازهمانروزافتتاحیهمدیریتسالنرابهعهدهگرفت.اوپنجسال
سابقهکاردررستورانهاوکافههایمعروفتهرانرادارد،اماهمینکه
شنیدکافهافغانستانیهامیخواهدکارشراشروعکند،تصمیمگرفت
باتلماکارکند.»میثمجلالیکهبار»تلما«راراهاندازیکرد،برادرماست
وهفتسالیمیشودکارشراهاندازیکافهاست.ازطریقمیثمبا»تلما«
آشناشدم.دوستداشتمبرایهمشهریهایمکارکنم.روزاولکاریمان

شنبهبودوتنهادوفیشزدیم،خیلیناامیدکنندهبود،اماروزهایآخر
هفتهخیلیخوببود.مثلهمهکافههاروزهاییافتوخیزداریم،اماروی
همرفتهخوباستوازوضعراضیایم.«»محمد«هممتولدایراناست
وسهروزقبلازافتتاحیهباحامدحرفزدوبهتوافقرسیدندباهمکار
کنند.»عاصف«همافغانستانیاستودرآشپزخانهکارمیکند؛پسری
خجالتیوریزنقشکههیچعلاقهایبهحرفزدننداردودرپاســخبه
همهسوالاتتنهالبخندمیزندوسرشراپایینمیاندازد.»تلمااولین
کافهافغانستانیهادرتهراناست،البتههمشهریهایماندرمشهدهم

کافهدارند،اماتهرانبامشهدخیلیفرقدارد.اینجاهزینههابالاست
وحتیبچههابرایاینکههزینههاراپایینبیاورند،میزهاراخودشان
ساختهاند؛میزهاکارخودحامداست.«خانواده»محمد«پنجسالقبل
ازانقلاباسلامیوبرایزندگیبهتربهایرانمهاجرتمیکنند.»بچهها
تلاشکردنداینجافضایخوبیباشدومشتریهااحساسراحتیداشته
باشند.بیشترماکافهگردیکردهایم،امامتاسفانهچهمشتریباشیم،چه
کارمندکافهورستورانتبعیضرااحساسمیکنیم،برایهمین»تلما«

میتواندبرایبیشترهمشهریهایماناتفاقخوبیباشد.«
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